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 چکیده: 

مشترک میان ادبیات و سینما، مبحث زمان است. در مورد زمان دو ویژگی شاخص وجود دارد؛ یک، زمانِ کمیّ که یکی از عناصر  

عینی است و دوم زمانِ کیفی که وجودی ذهنی دارد. هانری برگسون بنیان آرای فلسفی خود را در مورد مفهوم زمان بر آگاهی ذهنی و 

در باب زمان ذهنی به حوزة سینما بسط داد. پژوهش حاضر بر آن است    رادیدگاه برگسون    زمان غیرخطی قرار داد. پس از آن، ژیل دلوز

زمان دلوز، به بررسی تطبیقی مفهوم زمان کیفی در رمان شازده احتجاب و فیلم    -تحلیلی براساس دیدگاه تصویر    -ای توصیفی  با مطالعه 

تکنیک جریان سیال ذهن منجر به درهم شکستن زمان خطی داستان شده    اقتباسی آن بپردازد. مطابق این پژوهش، استفادة نویسنده از

های  زمان را در رمان و اقتباس سینمایی وفادارانه آن در پی داشته است. به این ترتیب، مؤلفه   -است و این امر، آشکار شدن عناصر تصویر  

زمان که شامل کریستال    -های اساسی تصویر  رتیب، مؤلفه زمان که شامل کریستال زمان و حافظه غیرارادی است به این ت  -اساسی تصویر  

تحرک، نظام کریستالی و آینه در این اثر بک، شخصیتِ بیزمان و حافظه غیرارادی است به صورت عناصری همچون خاطره و رویا، فلش 

اند و کلی گسترده از زمان ایجاد  شته ها بر ذهنی شدن مفهوم زمان و ادغام حال و گذشته تأثیر گذاظاهر شده است. هر یک از این ویژگی

های رمان و فیلم شازده احتجاب از منظر زمان کیفی،  ها و شباهات اند. از دستاوردهای پژوهش حاضر، علاوه بر آشکار کردن تفاوت کرده 

 دستیابی بر عناصر مشترکِ قابل انطباق در ادبیات و سینما براساس مفهوم زمان است. 
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 مقدمه -1

بر پایة عنصری مشترک در آن دو صورت می گیرد. یکی از  مطالعة تطبیقی میان ادبیات داستانی و اقتباس سینمایی غالباً 

زمانِ    های مشترک میان ادبیات و سینما، مبحث زمان است. در مورد مفهوم زمان دو ویژگی شاخص وجود دارد؛ اول،مقوله 

زمان   مفهوم  بررسی  به  اندیشمندان  از  بسیاری  اگرچه  دارد.  ذهن  به  وابسته  وجودی  که  کیفی  زمانِ  دوم،  عینی،  و  کمیّ 

اند که زمان کیفیتی ذهنی است. هانری برگسون، فیلسوف فرانسوی،  ها با این ایده موافق بودهاند، اما تنها برخی از آنپرداخته 

صرفاً در ذهن    - ( نامید  Durationکه آن را »دیرند« )  - کند. او معتقد بود زمان ناب  ایت میاز ایدة تجربة ذهنی زمان حم

ما وجود دارد. آرای برگسون در مورد زمان ذهنی تأثیر بسزایی بر ادبیات گذاشت چنانچه جریان سیال ذهن در رمان مدرن  

ر اهل فرانسه، دیدگاه زمان کیفی برگسون را در حوزة وجود آمد. پس از او ژیل دلوز، متفکبر اساس نظریه دیرند برگسون به

زمان بر اساس آرای برگسون، به معرفی عناصری نوین در زمینه زمان ذهنی  -: تصویر2کار برد.  دلوز در کتاب سینما  سینما به

این زمان که با  در سینمای مدرن استفاده کرد.    1در تحلیل تصویر مستقیم زمان یا صورت استعلایی زمان پرداخت و از آن  

 شود، معادل سینمایی »جریان سیال ذهن« در ادبیات است. عنوان سفر ذهنی نیز شناخته می

 بیان مسئله - 1-1

موضوع این پژوهش بررسی تطبیقی مفهوم زمان کیفی بر اساس دیدگاه دلوز، در رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری 

آرا است. مسئله اصلی مورد بحث دریافت و تطبیق چگونگی ارائه مفهوم زمان کیفی  اثر بهمن فرمان  یی آن،و اقتباس سینما

طورکلی هر آنچه در درون  ها و بهآمیختگی زمانها، خاطرات، درهمدر ادبیات و سینما است. در بررسی زمان کیفی یادآوری

  از آن جهت که ابزار سینما تصویر است وگیرد.  مورد کاوش قرار میشود  ها و خارج از امور بیرونی پدیدار میذهن شخصیت

تحلیل این متون بر پایة ادبیات تطبیقی به شیوة مکتب امریکایی صورت خواهد گرفت. مبنای این مکتب    زبان ادبیات کلام،

 شود.ایر هنرها میای است که شامل مقایسه ادبیات با سرشته ها با یکدیگر و نیز مطالعات بینتطبیق ادبیات ملت

 پیشینة پژوهش   - 1-2

(، با عنوان 1391کند. در مقالة دماوندی و کمانگر )های رمان از زمان را براساس نظریات ژرژ پوله بررسی میدرک شخصیت

شود. در زمینة های مدرن انعکاس ذهن در رمان شازده احتجاب« زمان ذهنی در شازده احتجاب بررسی می»بررسی تکنیک 

شود. مقالة »زمان و هویت  هایی انجام شده است که به تعدادی از آنها اشاره میزمان در رمان شازده احتجاب پژوهشبررسی 

(، در مورد نظریه زمان دلوز نیز  1395دارلو )دوست و خزانه های هوشنگ گلشیری از منظر نقد مضمونی« از حامیدر داستان 

( با عنوان »ساختار زمانی بر ادبیات رئالیسم  1399روحانی و ابوعطا املشی )هایی صورت گرفته است، از جمله مقالة  پژوهش

کند.  های متأثر از رئالیسم جادویی را از لحاظ زمان واکاوی میجادویی و تأثیر آن بر سینما براساس نظریه ژیل دلوز« که فیلم

 
کلاسیک، به زمان »استعلایی«   گیرد. زمان تاریخی یا زمان کنش در سینمایترین حالت در مقابل ما قرار می ذهنی در ناب  طبق دیدگاه دلوز: »زمان در سینمای مدرن از طریق اَشکال 1

 (.53: 1399)کوآچ،  شود«یا زمان فرایندهای ذهنی در سینمای مدرن تبدیل می 
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و ادبیات نیز متأثر بوده است، تاکنون هیچ پژوهشی   زمان از رمان -که دلوز در تنظیم نظریات تصویررغم آنبا وجود این، علی

ها انجام نشده  های فارسی از جمله شازده احتجاب، همچنین اقتباس سینمایی آنزمان دلوز بر رمان  - براساس دیدگاه تصویر  

 است. 

 اهداف و ضروت تحقیق   - 1-3

ی و تجربة کیفی از گذر زمان دارد. همچنین ای از محتوای ادبیات داستانی مدرن ارتباطی مستقیم با زمان ذهن بخش عمده

با توجه به گستردگی مفاهیم زمان در فلسفه معاصر و حضور پایدار آشکار سینما است.  های  زمان و نحوة بازنمایی آن از ویژگی

عنوان بهنماید. مقایسة نحوه بازتاب زمان  ضروری می  هاآنآن در ادبیات و سینما، تجزیه و تحلیل چگونگی نمود زمان در  

هایی نوین در  گشای پژوهششود بلکه راهعنصری مشترک در ادبیات و سینما، نه تنها به دریافتی عمیق از متون منجر می

 ای خواهد شد. رشته مطالعات بین

برمیپرسش آن  به  پاسخ  پژوهش حاضر در  که  اینهایی  از  است  عبارت  اقتباس  آید  و  احتجاب  رمان شازده  آیا در  که 

زمان دلوز در اثر داستانی شازده احتجاب و فیلم آن مشاهده    -های تصویرآن مفهوم زمان کیفی جریان دارد؟ آیا نشانهسینمایی  

 شود؟  می

ای که این مقاله مطرح کرده است وجود مفهوم کیفی زمان و عناصر آن در رمان شازده احتجاب و اقتباس سینمایی  فرضیه 

 عنوان عنصری مشترک در هر دو اثر پدیدار شده است.نه، بهآن است که با وجود تفاوت این دو رسا

 بحث و بررسی   -2

- : تصویر2حرکت  و سینما-: تصویر1پرداز فرانسوی، نظریات سینمایی خود را در دو کتاب سینماژیل دلوز، فیلسوف و نظریه

ظه بنا کرده است. با توجه به نقش ویژه دو مبحث دیرند و حافمان  بر پایة آرای هانری برگسون در مورد مفهوم زمان به ز

 های او در اندیشة دلوز، ضروری است در ابتدا به آرای برگسون دربارة مفهوم زمان پرداخته شود.برجستة برگسون و نظریه 

 آرای هانری برگسون، دیرند   - 2-1

ادین او دیرند است که  ای شهودی بر اساس آگاهی ذهنی است. ایدة بنیکند فلسفهمفهومی که برگسون از زمان مطرح می

شود: زمان خالص و زمان ریاضی. دیرند امری کیفی است که در تقابل با براساس آن میان دو شکل از زمان تمایز قائل می

گیری است زیرا از حرکت و فضا اخذ نشده است و تنها از طریق ذهن قابل درک است.  زمان کمیّ قرار دارد، غیرقابل اندازه

شود.  چه وجود دارد. این زمانِ واقعی است، درک و زندگی میچه دیگر وجود ندارد به آن ای است از آن مه»دیرند اساساً ادا

دهیم.  ها نسبت میدهیم به این دلیل که زمانی پایدار را به آندیرند دلالت بر آگاهی دارد؛ و ما آگاهی را در قلب امور قرارمی

اندازه قابل  پایدار،  زمان  حال،  این  کنیم«  گیریبا  تصور  خود  از  خارج  را  آن  چه  و  بدانیم  خود  درون  را  آن  چه   نیست، 

(BERGSON, 1965: 49.)    توان زمان را به گذشته، حال و آینده تقسیم دیرند، نمیطبق دیدگاه برگسون، براساس مفهوم
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زمانی  بنابراین، در دیرند محض هم (.50ای ندارد« )همان،  کرد زیرا »دیرند محض امری فشرده است و زمان واقعی هیچ لحظه

 دهد. شکیل میناپذیر از زمان را تشود و یک کل جداییهای زمان درهم آمیخته میای که بخشگونهدر جریان است، به

 ( Involuntary memory)  ( و حافظه غیرارادی Voluntary memoryحافظة ارادی  )  - 2-2

کند: »ما با دو حافظه متفاوت  ترین ایدة برگسون آن است که او از دو نوع مختلف حافظة ارادی و غیرارادی یاد میاساسی

ارادی( در قالب حافظهروبه اولین )حافظه  را همان  تصاویر،   - رو هستیم.  طور که در زمان رخ همه وقایع زندگی روزمره ما 

پردازد و صرف نظر گیرد؛ به هر واقعیت، به هر ژست، مکان و تاریخ آن میکند. هیچ جزئیاتی را نادیده نمیدهند ثبت میمی

(. این حافظه با اراده  Bergson, 1991: 82کند« )از فایده یا کاربرد عملی، گذشته را صرفاً به دلیل ماهیت خود ذخیره می

یاد آوردن گذشته راهی آزاد دارد.  کند و در بهای متفاوت عمل میکند. حافظة غیرارادی یا خاطرة ناب به شیوهشخص کار می

طبق نظر برگسون: »حافظة غیرارادی در واقع یک یادآوری است. حافظة غیرارادی همیشه متمایل به عمل، مستقر در حال 

های  دهندة اتفاق ای را حفظ کرده است که نشاننده دارد و از گذشته فقط حرکات هماهنگ هوشمندانه است و نگاه به آی

بندی برگسون، خاطره )حافظه غیرارادی( امری معنوی و غیرمادی است  مطابق دسته  (.82)همان،  انباشته در گذشته است«  

الزاماً    ؛شودیاد آورده میادی است و بهکه حافظه )ارادی( امری بیرونی و م که در یاد مانده است، حال آن بنابراین »دیرند 

(؛ اما حافظة  69:  1394حافظه، آگاهی و آزادی است. دیرند همان آگاهی و آزادی است، زیرا در ابتدا حافظه است« )دلوز،  

 ارادی صرفاً با اکنون در ارتباط است.  

 دلوز و تأثیرپذیری از برگسون  - 2-3

دانست و  فلسفه زمان هانری برگسون تأثیر عمیقی بر تفکر ژیل دلوز گذاشت. برگسون مکانیسم سینمایی را توهمی کاذب می

ها و  ای از موقعیت برد. به عقیدة او »اگر حرکت مجموعه مند غیرواقعی بهره میای برای حرکت مکانعنوان استعارهاز فیلم به

شود. در آن صورت این های متمایز در مجاورت یکدیگر تشکیل میبنابراین زمان از بخش  ها باشد، ای از حالتتغییر مجموعه 

به تصاویر یک فیلم سینمایی است« ) اندیشة ضد تکنولوژی سینمای  (. علیBergson, 2007: 12-13توالی شبیه  رغم 

کار گرفت، به نقد دیدگاه او مبنی  به   که مفهوم دیرند برگسون را در تفکرات خود در حوزة سینمابرگسون، ژیل دلوز، ضمن آن 

 بر توهم کاذب بودن سینما پرداخت. دلوز معتقد است:  

ای است که وابسته به نوع  شود که هر آن از زمان، دارای لحظه»اگر به مفهوم دیرند با دقت توجه شود، این مسئله حادث می  

دارد. او مفهوم وجودی زمان را با اصطلاحاتی چون  شود که با سایر لحظات تفاوت  خاص حادث شدنش دارای کیفیتی می

کند که یکی زمان حال زنده  است؛ زمانی که متداوم  کند و در نتیجه دو نوع زمان حال معرفی میواقعی و مجازی  همراه می

 .(455: 1399است و پیوسته و دیگری زمان حال گذرنده که با گذشته و آینده مرتبط است« )روحانی و املشی، 
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  - : تصویر1نظر دلوز، »سینما در قرن بیستم دو مفهوم متفاوت از زمان را بیان کرده است. به موجب آن دو کتاب سینما  از

حرکت    -اند. تصویراز رابطة بین حرکت و زمان نشان داده  رازمان دگرگونی ادراک فلسفی غرب    -: تصویر2حرکت و سینما

زمان که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد، مفهومی مدرن    - که تصویریکرد، در حال مفهوم کلاسیک از زمان را بیان می

توان »تصویر زمان مستقیم« را در سینمای پس از  کند که می(. دلوز تحلیل میMartin-Jones, 2006: 19-20بود« )

زمان« در   -»تصویرب  کتا جنگ جهانی اول یافت، به ویژه در جنبش نئورئالیستی ایتالیا و موج نوی فرانسه، به این ترتیب،  

های کلاسیک و مبتنی بر روایت است. دلوز گیرد که مشخصة فیلمحرکت« قرار می  -»تصویر  کتابسینمای مدرن در مقابل  

ارائة فلسفه  -: تصویر2در سینما با  رویاها، کریستال زمان و عناصر  زمان،  از طریق مضامینی مانند خاطرات و  ای سینمایی 

 زمان شوند.  -توانند موجب ایجاد تصویرهای دیداری میکند که چگونه نشانهئله را مطرح میسازندة کریستال، این مس

 کریستال زمان  - 2-4

کند زمینه پنهان زمان دهد. آنچه که کریستال آشکار میطبق دیدگاه دلوز: »کریستال تصویر زمانی مستقیم را نشان می  

است، یعنی تقسیم آن به دو جریان، جریانی که می گذرد و جریانی که از گذشته حفظ می شود. زمان به طور همزمان حال 

ی در گذشته و  کند. بنابراین، در حال حاضر، دو تصویر زمانی ممکن وجود دارد، یکگذراند و گذشته را در خود حفظ میرا می

های مربوط به رویا ممکن است به سمت  های متداول و سکانسبکفلش (.Deleuze, 1989: 98دیگری در زمان حال« )

طورکلی  ها بهرسند. در واقع، آنتشخیص امر واقعی و مجازی گرایش داشته باشند، اما به ندرت به آن نقطه مینقطة غیرقابل

کند در برخی تصاویر این نقطة  کند، اما دلوز اذعان میقعی و مجازی را از یکدیگر تفکیک میگیرند که وادر ساختاری قرار می

 Theکند »کریستال زمان« )گرایی قابل مشاهده است. او این نقطه را که در زمان شکاف ایجاد میناپذیری و همتشخیص 

time crystalای است که وجوه زمان با یکدیگر  شود، آن لحظهزمان مشاهده می  _نامد. کریستال زمان که در تصویر  ( می

کند. بر همین اساس »میان ابژة واقعی که در  های زمان را تولید میشود و تصویر نیز ترکیبی از انواع مختلف لایهترکیب می

ادغام« وجود  کند »طور همزمان، ابژه واقعی را منعکس میشود و ابژه مجازی که از سمت خود و بهای منعکس میتصویر آینه 

(. بنابراین، کریستال ادغام تصویری واقعی با تصویر  68گیری یک تصویر با دو طرف واقعی و مجازی«  )همان،  دارد؛ شکل

وجه آن در ادراک حال و واقعیت و وجه دیگر آن غرق در خاطرة گذشته  مجازیِ »خود« و یک تصویر دووجهی است که یک 

وز تصویر بلورین، مکانیزم مرکزیِ سینمای مدرن است. زمان در سینمای مدرن از طریق  و امر مجازی قرار دارد. از نظر دل 

شود. زمان گاهشمارانه و زمان کنش در سینمای  ترین حالت خود قرار دارد و در برابر ما ظاهر میاَشکال ذهنی در خالص

 (.53: 1399: کوواچ، شود )ر.ک کلاسیک به زمان »استعلایی«، زمانی ذهنی، در سینمای مدرن تبدیل می

 رمان شازده احتجاب   - 2-5

منتشر شد.    1348بار در سال  های مدرن ایرانی است که نخستینرمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری، از جمله رمان 

از مشخصه  یادآوریشکست زمان و سیلان ذهن  از طریق  احتجاب است که  و مرور ذهنی خاطراتِ های شازده  های مکرر 
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ریخته در معرض دید  شود. در این اثر »حوادث گوناگون بدون تداوم زمانی و ظاهراً درهمر حال احتضار آشکار میشخصیتی د

قرار می تلاقی میگیرند. حوادث گذشتهخواننده  با هم  زمان در ذهن شازده  یاد دیگری های دور در یک  به  یاد  یابند. هر 

برد« )میرعابدینی،  افزایند که ماجرا را بیشتر در عمق زمان فرومیی بر داستان میاها هر بار جزء تازهپیوندد و این یادآیادیمی

 (.  682:  1396ج اول، 

 فیلم شازده احتجاب   -2-6

ساخته شده  1353آرا در سال نویسی هوشنگ گلشیری و فرمان آرا و فیلمنامهفیلم شازده احتجاب به کارگردانی بهمن فرمان

حال تغییراتی نسبت به کتاب از جمله در مبحث زمان وجود دارد. فیلم تا  مان وفادارانه است با اینآرا از راست. اقتباس فرمان

حد امکان سعی کرده است به شکست زمان و یادآیادهایی که منجر به غیرخطی کردن زمان در رمان شده است بپردازد.  

شکنی داشته باشیم. البته در فیلم پیچیدگی هست ولی  همه زمانکند: »خیلی مشکل بود اگر در فیلم اینآرا اذعان میفرمان

 (. 681:  1374نسبت به کتاب کمتر شده است« )امید، 

 زمان در رمان و فیلم شازده احتجاب   - بررسی عناصر تصویر   - 2-7

 عنوان محتوا زمان به   -2-7-1

 شود:در رمان و فیلم شازده احتجاب سه نوع محتوای زمانی مشاهده می

 .عنوان تاریخ. اثر شازده احتجاب حکایتی است از زوال یک دوره تاریخی قاجاران بهمورد اول: زم

اندازه زمان. داستان شازده احتجاب حاصل خاطرات شخصی در حال احتضار است که تمام  سازی بیمورد دوم: فشرده

 .شودحوادث به تصویر کشیده شده در آن، در مدت زمان کوتاه یک شب تا صبح مرور می

دهد و موجب های شخصیت اصلی داستان رخ میعنوان خاطره و یادآوری. شازده احتجاب حول یادآوری د سوم: زمان بهمور

شود: اول، زمان خطی، زمان حال حاضر که شازده در حال مرور خاطرات است  و زمان گذشته  وجودآمدن دو نوع زمان میبه

و. دوم، زمان غیرخطی، این زمان حاصل سیلان ذهن و مرور  که مربوط است به یادآوری خاطرات خاندان درگذشتة ا

خاطرات شخصیت اصلی است که مدام از حال به گذشته، از گذشته به حال در جریان است. بر این اساس، اثر شازده  

گذارد. این زمان غیرخطی همان »دیرند« برگسون است، زمانی  ای است که بر زمان حال تأثیر میاحتجاب روایت گذشته 

گذرد و در آن »یک دقیقه ملال مساوی یک ساعت است و یک ساعت سرخوشی مساوی یک دقیقه«  کیفی که در ذهن می

 (. 126: 1398)شایگان، 

 بک حافظه غیرارادی/فلش   -2-7-2

 رمان 
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ی  شود. در حافظه غیرارادی یکی از حواس مادهای گذشته در زمان حال فعال میواسطة تداعی احساس حافظه غیرارادی به

شود. »این حافظه  کند و موجب بازیابی خاطرات میکنونی )بینایی، چشایی و...(، احساسی در گذشته را برای ما یادآوری می

سازد. اصل و اساس در حافظه غیرارادی، ناپذیر میبافت مورد نظر را درونی ساخته و قلمرو گذشته را با احساس کنونی تفکیک 

شوند، بلکه اساس همان تفاوت درونی و حال شده است«  عنوان شرط در نظر گرفته می  تشابه یا همسانی نیست که فقط به

 (.  88: 1397)دلوز، 

شیوة بازآفرینی خاطرات در رمان شازده احتجاب به این صورت است که حافظه، از طریق یکی از حواس مادی مورد کاوش  

اکنون در زمانی گاهشمار قرار دارد، اما  گردند. شازده همگیرد و خاطرات با تکنیک گذشته در گذشته به حال بازمیقرار می

های متعددی را در  دهد و زماندر طول یک شب تا صبح، زمانی ذهنی بر او وارد می شود، او را از حال به گذشته عبور می

حس بینایی صورت واسطة  انجامد بهدر زمان حال می  های شازده احتجاب که به احیای گذشتهزند. تداعیذهن او رقم می

گرداند  ای از حافظه برمیطور مستقیم به لایهگیرد؛ یک محرک غیرارادی حافظه )در اینجا تصویر(، شخصیت اصلی را بهمی

 وجوی آن است، نقشی عمده دارد. ای که در جستکه در آن خاطره

جهش به گذشته که نخستین   کند؛شخصیت اصلی داستان در بازیافتن خاطرات سه مرحلة بازیابی گذشته را طی می 

 افتد،  عکس افراد مختلف روی دیوار اتفاق میخیره شدن بر مرحله از بازیابی است با 

 (. 14: 1347»پدربزرگ دست کشید به سبیل پرپشتش، سرفه کرد و توی قاب عکسش تکان خورد« )گلشیری،  

ایع و احساساتی از جمله ترس، عشق، شرم و...  وجوی خویشتن در میان حوادث، وقدر مرحله دوم بازیابی، شازده به جست 

را به لایهپردازد. به همین دلیل است که تداعیمی او  به دوران های مختلف گذشته فرومیهای شازده، هر مرتبه  برد. گاه 

 کودکی، گاه به جوانی و عهد نامزدی، گاهی به روزهای پس از ازدواج و غیره.  

های شمرده به طاق ضربی سبز زند و با قدمها میپدر با نوک کفشش به ریگ  »شازده احتجاب که سردش شد دید باز

 (. 24شود« )همان، نزدیک می

گیرد، خاطرة خاصی که در آنجا یافته است را به زمان حال  در مرحلة آخر، هنگامی که در لایة مدنظر از گذشته قرار می

وجود تصویر به  - شود و خاطره  ات خاص گذشته در زمان حال میکند. این امر موجب بازآفرینی آن وقایع و احساسمنتقل می

هایی از افراد درگذشته،  خاطره از طریق مشاهدة عکس  -واسطة فرایند بازیابی تصویر  آید. زمان خطی در این داستان بهمی

 نماید. ها ناممکن میشوند و تشخیص نقطة تلاقی آندوره میشکند، حال و گذشته همدرهم می

اش، فخرالنساء، هنوز توی قاب عکسش نشسته بود. گل میخک کنار دهانش بود و کتاب بزرگ جلد چرمی  رعمه »دخت 

روی پایش... فخرالنساء عینک را با دستمال سفیدش پاک کرد و دوباره گذاشت به چشمش. بلند شد. دامن تور سفیدش را  
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د رد شد و آمد پایین. گل میخک کنار دهانش را توی گلدان  جمع کرد. از روی کتاب که حالا روی نقش اسلیمی قالی افتاده بو

 (. 28اش گرد موهایش را گرفت« )همان، های سفید و کشیدهگذاشت و با همان انگشت

ها نیز از طریق حس بینایی و با  دهد. این تداعیداستان که از جانب فخری، ندیمة فخرالنساء، رخ میهای دیگر یادآوری

بیند و  پیوندد. زمانی که با پاک کردن شیشة عکس، خال و عینک خانمش را میمشاهدة عکس یا تصویر در آینه به وقوع می

 :آوردبرخورد نامناسب شازده را به یاد می

ای به راه انداخت، گفت: من گفتم فخرالنسا باش نگفتم همه اداهای اونو...  شنگهنکو بذارم چه الم»وقتی خواستم عی 

 (. 50عینکو برداشت و انداخت رو اسباب آرایش خانم« )همان، 

 فیلم 

ن با تصویر  بک در فیلم، همانند رمابک است. فلشکند، فلشچنان که دلوز اذعان میابزار بازیابی حافظة ارادی و غیرارادی آن

 شود که: شازده احتجاب آغاز می

 (.5کرد« )همان،  اش فرورفته بود و پیشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه می»توی صندلی راحتی  

از خاندان قاجار بر  گیرد و عکسنشیند، سر را میان دو دست میکند بر صندلی میکه سرفه میشازده در حالی هایی 

کند و شازده از زمان حال به شود، با هر سرفه صحنه تغییر میعنوان موتیف فیلم تکرار میشود. سرفه بهر میصفحه ظاه

ها همان حس مادی بینایی است که در کتاب نیز موجب به جریان افتادن حافظه  کند. عکسای از گذشته رجوع میخاطره

صورت ناخودآگاه و در حالت احتضار است.  شود بهاحتجاب وارد میهایی که بر شازده  بکبک شده است. فلشغیرارادی و فلش

آید که شخصیت اصلی را میان گذشته و حال معلق وجود میرود و هزارتویی از زمان به مرز میان حال و گذشته از بین می

 کند.  می

یادآوردن خاطرات در به   های فیلم و رمان، در عامل تداعی خاطراتِ فخری است. در کتاب، محرک فخرییکی از تفاوت

مشاهده تصویر خود در آینه و یا عکس خانم خود پشت قاب آینه و در نتیجه حس مادی بینایی است. در فیلم علاوه بر این 

بک غیرخطی دخالت دارد و آن »مزه« است. فخری پشت میز غذاخوری این دو صحنه، حس مادی دیگری نیز در ایجاد فلش

 آورد. خاطر می در وادار کردن او به نوشیدن شراب به را احتجاب  نشسته است و خشونت شازده

 شخصیت مدرن   -2-7-3

 رمان 

با روحیة فردگرایانة تصویر  -پردازی در تصویرشخصیت  به تغییر  -زمان، مغایر  حرکت )کلاسیک( است که در آن فرد قادر 

حرکتی شکسته شده   -خود ندارد و پیوند حسی  زمان فرد دیگر قدرت تأثیرگذاری بر موقعیت -موقعیت خود بود. »در تصویر
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(. Martin-Jones, 2006: 22شود« )فضا جدا می  -زمان از تداوم خطی زمان   -یا حداقل معلق است و شخصیت تصویر

از نظر فیزیکی قادر به انجام کنش و واکنش نیست. شخصیت مدرن،  بنابراین، شخصیت مدرن برخلاف قهرمان کلاسیک، 

 کند.  طور مستقیم تجربه میاز طریق سفر میان خاطرات، رویا و خواب گذر زمان را به بدون تحرک و صرفا

بی انسان  یک  احتجاب  شازده  رمان  اصلی  برخلاف  شخصیت  که  ساکن  است. شخصیتی  مدرن  آثار  با  متناسب  تحرک 

نیست. شازده احتجاب فردی  های فعال کلاسیک همگام با روابط علّی و معلولی داستان خطی، دنبال رقم زدن حادثه قهرمان

در وجودش  (11:  1347است مسلول، ضعیف، عقیم که به گفتة فخرالنساء: »حتی یک ذره از آن جبروت اجدادی« )گلشیری،  

 نیست.

تحرکی در مقابل حرکت فیزیکی روی آورده است. این  شازده برای دور شدن از زمان بیرونی و درونی کردن زمان، به بی

کند.  کند و با هجوم رویا و خاطره درک تجربة مستقیم از زمان را بر او وارد میو را از زمان خطی خارج میحرکتی است که ابی

ای از زمان کمی و حتی فرارسیدن مرگ است او را به تاک ساعت که نشانهزمان گاهشمارانه دشمن شازده است، صدای تیک 

 :اندازدوحشت می

خوردند. صدای تیک و تاکشان درهم و  ها تکان میهمه عقربه روی صفحهشوم. آن»گفتم فخرالنساء من دارم دیوانه می 

 (. 9مداوم بود. سربازهای تفنگ به دست هم آمدند. فخرالنساء خندید« )همان، 

 فیلم 

پردازی فیلم کاملا مشابه داستان است، بر این اساس شخصیت اصلی فیلم نیز همانند شخصیت داستان فرورفته در شخصیت 

ها و وحشت تاک ساعتدهند، صدای تیکهای مکرر که هرکدام زمان متفاوتی را نشان میت و رویاهاست. وجود ساعتخاطرا

زند که نشان از فعالیت  خصوصی از شازده احتجاب سرنمیشود. هیچ حرکت بهشازده از گذر زمان در فیلم نیز مشاهده می

چنان که در کتاب توصیف شده است، در تصویر  ها باشد. آنوقعیتفیزیکی، تلاش برای تغییر شرایط و کنش و واکنش به م

 کند.  صورت بصری ثبت مینیز با انسانی منفعل مواجه هستیم که گذر زمان را به

 خاطره و رویا   -2-7-4

ندارد.    های واقعی است و نیز ارتباطی با حافظهدهد خارج از حس طبق دیدگاه دلوز آنچه در حالات رویا بر رویاپرداز رخ می

از خاطرات شناور، به در واقع »مجموعه  از گذشته است که با سرعتی سرگیجه ای ناپایدار  از گذشته طور کلی تصاویری  آور 

یابد و تحرک کامل و آنارشیک گذشته در حال حاضر به  گذرند که در این حالت گویی زمان به آزادی عمیقی دست میمی

(. در خاطرات و رویاهایی که شخصیت منفعل مدرن به آن  Deleuze, 1989: 55دهد« )ناتوانی حرکتی شخصیت پاسخ می

 کند. شود و به صورت عنصری سیال، تصاویری تودرتو از گذشته ارائه میآورد، زمان از حالت خطی خارج میروی می
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 رمان 

درپی به گذشته و حال تداوم  های پیوبرگشتاساس روایت شازده احتجاب بر رویا و خاطرات بنا شده است که به صورت رفت 

شکند، به گذشته مراجعه یابد. شخصیت اصلی داستان، از طریق سیلان ذهن و یادآیادهای مکرر، زمان گاهشمار را درهم میمی

به زمان حال می می را  افتاده است  اتفاق  امتداد کند، حوادثی که در طول زمان گاهشمارانه  بر زمان  ترتیب  این  به  آورد و 

افتد، در بازة کوتاهی به طول یک  های مدرن در یک جدول زمانی محدود اتفاق میتمام داستان همچون اغلب رمان  بخشد.می

 شب تا صبح. 

 شازده مشتاق مرگ نیست، پیشکارش، مراد، را به دلیل خبرهای مکرر مرگ اخراج کرده است:

فهمیدم باز آمده است تا  شنیدم میها را میآمد بالا و من که صدای غژغژ چرخ»با کمک حسنی، زنش، از آن پله می 

 .(17: 1347بگوید: شازده جون غلامرضاخان عمرش را داد به شما« )گلشیری، 

ای اما هر چرخش به زمان نیز همراه با مرگ است: مرگ اعضای خانواده و هر بازگشت به حال یادآور مرگ خویش در آینده

ه ذهن او را از زمان حال که در آن بدون اختیار و توان به انتظار مرگ است  نزدیک است. وحشت از این آیندة محتوم است ک

کند به صورت گریزاند تا زمان حال را بسط دهد. آمیختگی زمان در این اثر، مشابه الگویی که دلوز ارائه میبه گذشته می

 شود.بک ظاهر میخاطرات و رویا  و از طریق فلش

 فیلم 

شود. ترفندی که فیلمساز در  بک مرور میاست که در رمان مطرح شده است و از طریق فلش  خاطرات فیلم مشابه خاطراتی 

بک اتفاقی در گذشته های زمانی برخلاف فلشایجاد تصویری از رویا استفاده کرده است، »فلش« یا »جرقه زمانی« است. جرقه

شود. حضور پدربزرگ موجب ظه بر شخصیت وارد میدهنده رویاها و خیالاتی است که در لحکنند بلکه بازتابرا منعکس نمی

که شازده روایتی از آنچه پدربزرگ بر سر برادر خود آورده بود از زبان مراد برای او نقل  درآمیختن رویا و خاطره است. هنگامی

ز زبان شازده برای  طور مرتب میان گذشته )نشان دادن تعریف خاطره از زبان مراد(، رویا )بازتعریف خاطره اکند، زمان بهمی

پدربزرگ(، گذشته در گذشته )نشان دادن پدربزرگ در حال کشتن برادر خود( و سرانجام حال )شازده در حال سرفه( در  

 جریان است. 

 های دوگانه چرخة تکرار/ هویت   -2-7-5

های کریستال زمان است که با ایجاد همزمانی دو تصویر زمانی، یکی در گذشته و  از نظر دلوز چرخه تکرار یکی از ویژگی

شود. طبق دیدگاه دلوز »شکل ناب و خالص از زمان در تکرار دیگری در زمان حال، موجب ارائه تصویری مستقیم از زمان می

عنوان چیز ست بلکه مربوط به تفاوت است. به این معنا که وقتی موجودات به  دهنده شباهت نیشود. تکرار نشانآشکار می

 (.Brix, 2009: 284ها آشکار می شود« ) دیگری تکرار شوند، تفاوت آن
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 رمان 

هایی که در یکی از  کشد. جهانهای همزمان را به تصویر میدهد، کثرت جهانگلشیری در تصویر خالصی که از زمان ارائه می

کند و  خری، در زمان حال دختر باغبان، رعیت و کلفت خانه است. در دنیایی دیگر به دستور ارباب هویت او تغییر میها فآن 

شود. در این کند و وادار به تقلید رفتار او میپوشد، مانند او آرایش میشود، لباس او را میتبدیل به فخرالنساء، خانم خانه، می

کننده گذشته است. در عین تلاش برای شباهت به خانم، همواره تفاوت ن حال، تداعیجهان فخری در عین زیستن در جها

 شود. آن دو آشکار می

لرزید... خانم توی آینه نبود. فخری  »جلوی آینه موهایم را شانه زدم. بعد خال را گذاشتم. دست خودم که نبود. دستم می 

 (. 70: 1347شیری، کردم مثل خانمم« )گلکرد. کاش سرفه میبود. گریه نمی

 فیلم 

شود. شازده احتجاب با خشونت و قهر از فخری شخصیتی  هویت دوگانة فخری در فیلم نیز به شیوة کتاب به تصویر کشیده می

خورد کند، صحنه برش میروی آینه ایستاده است و به شیوة فخرالنساء بزک میفخری روبه ای  به دو هویت ساخته است. لحظه 

ها  ها و تفاوتشود. به این ترتیب، زمان نیز در این شباهتای از کتک خوردن او به دست ارباب مشاهده میو لحظه دیگر خاطره 

های فخری شکل گرفته است از شازده که از یادآوری   در سیلان است؛ از حال به گذشته از گذشته به حال. در تصویری دیگر

رغم تلاش فخری جهت  دهد. در تمام تصاویر، علیگوید فخری کارهای منزل را انجام میخواهد کلفت بگیرد و شازده میمی

 شود.ایجاد شباهت ظاهری، تفاوت میان او و فخرالنساء است که هرچه بیشتر آشکار می

 آینه   - 2-7-6

 رمان 

بر نمودهای ذهنی که یاد  اپذیری امر واقعی در زمان حال و مجازی گذشته در توصیف یا تصویر کریستالی، علاوهنتشخیص 

های ونیزی از یک  های مقعر و محدب و آینه های مورب، آینهگوید: »آینهشد، یک نمود عینی دارد و آن آینه است. دلوز می

کند  آینه در رابطه با شخصیت واقعی که آینه آن را ضبط می  - تصویر  مدار جدا نیستند. این مدار خود یک معاوضه است:  

ها در بلور و آینه یکی از عناصر پرتکرار (. انعکاس شخصیتDeleuze, 1989: 70مجازی است، اما در آینه واقعی است« )

 داستان شازده احتجاب است. 

اتفاق میتمام تداعی آینه  ، آینه نزد شخصیت فخری گذرگاهی است به سوی  افتد. به این ترتیبهای فخری در مقابل 

کند تصویری مجازی  نشیند، واقعی است، اما تصویری که آینه از او ضبط میای مجازی. هنگامی که او مقابل آینه میگذشته

قی کند. تصویر مجازی فخرالنساء و تصویر حقی( می6: 1347از فخرالنساء است که مقابل آینه »صورتش را بزک« )گلشیری، 
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آینه در این    .شوند که گویا تصویر موجود در آینه به واقعیت تبدیل شده استفخری، مقابل آینه چنان در یکدیگر ادغام می

 ناپذیری امر واقعی در زمان حال و مجازی گذشته شده است.  اثر نقطة تلاقی امر واقعی و مجازی است که موجب تشخیض 

شوند. با  هایی که از گوشة عینک به آدم خیره میسته بود، با همان چشم»زیرچشمی نگاه کرد. خانمش توی آینه نش 

 .(56دستمال سفیدش آینه را پاک کرد. خطوط بدنش درهم رفت« )همان، 

 فیلم 

تصویری از آینه در تیتراژ آغازین فیلم نشان از اهمیت این شیء در فیلم حاضر دارد، نام نویسنده و کارگردان نیز هر دو در 

منعک صحنه آینه  دکور  است.  شده  شیشه س  آینه،  مانند  کریستالی  اشیاء  از  انباشته  داخلی  چلچراغ های  کریستالی،    های 

( سرشار از  40دهد )دقیقه  های بلورین است. دیوارهای اتاق فخرالنساء که شازده و او را در دوران نامزدی نشان میشمعدان 

روی  کاری روبهن و آینه است. علاوه بر آن، دو آینه بزرگ با قاب منبتهای بلوریشده با شیشههایی تزیینها و ستونپنجره

ها  نهایت از آینهدهند تصویری مکرر و بییکدیگر یکی در پشت شازده و دیگری در پشت فخری وجود دارد که آنچه بازتاب می

گذشتگان خاندان را برای  ای از هزارتوی مجازی است. در همین صحنه است که فخری کتاب خاطرات  است که خود نشانه

 .گیردهای دورتر شکل میخواند و تودرتویی گذشته، به گذشتهشازده می

افتد و یا  های فخری در فیلم یا بر روی میز غذاخوری که چلچراغی بلورین بالای آن آویخته شده است اتفاق مییادآوری

مجازی و واقعی، پیوند گذشته و حال است. فخری مقابل  دهد ادغام تصویر  مقابل آینه. آنچه مقابل آینه برای فخری رخ می

( یک  49:59آورد. بار دیگر مقابل دو آینه است )کند و سیلی خوردن خود را به خاطر می(، موهایش را مرتب می47:43آینه )

ه رجوع آینه دیواری و یک آینه که سمت دیگر آن قاب عکس است، دوباره با دیدن تصویر خود حین بزک کردن، به گذشت

آورد که مقابل آینه  ( فخرالنساء را به یاد می50:38آورد. صحنه سوم از آینه )کند و برخورد شازده با خود را به یاد میمی

دهد.  خورد، بازگشت به حال و تصویر فخری مقابل آینه را نشان میخندی، کات میغش میپرسد چرا غشنشسته است و می

کند  آورد و آن را با حال حاضر ادغام میبوط به زمان گذشته را از آینه کریستالی بیرون میبه این ترتیب، فخری خاطرات مر

 خورد.و آمیختگی مجازی و واقعی رقم می

 گیری نتیجه -3

زمان ژیل دلوز در رمان و فیلم شازده احتجاب، این نتیجه حاصل شد که نه تنها نظریة زمان    - پس از واکاوی نظریة تصویر  

انطباق با متون کلامی را دارد بلکه به عنوان عنصری مشترک در رمان و فیلم قابل بررسی است. پژوهش حاضر    دلوز قابلیت

بک در رمان و فیلم  ویژه دو عنصر کریستال زمان و حافظة غیرارادی/ فلشزمان به  -های تصویر  دهد اکثر ویژگینشان می

شکنند و با  می  اده از تکنیک سیلان ذهن، زمان گاهشمارانه را درهمشازده احتجاب وجود دارد. نویسنده و فیلمساز با استف

ای از شازده احتجاب پیوسته پردازند. زمان در بخش گستردهآمدهای مکرر به گذشته و حال به بازآفرینی خاطرات میرفت
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آینده سیلان می و  و حال  احیای گذشتهمیان گذشته  این  غیرا   یابد.  زمان حال که در حافظة  به در  پیوندد،  وقوع میرادی 

گیرد. شخصیت اصلی رمان و فیلم شازده احتجاب واسطة حس بینایی و از طریق مشاهدة عکس درگذشتگان صورت میبه

حرکتی کرده است. بنابراین خاطره    - تحرک و منفعل است که مرور خاطره و رویا را جایگزین کنش و واکنش حسی  انسانی بی

کند.  دهد و نقشی مؤثر در شکست زمان داستان و ادغام خیال و واقعیت ایفا میرا تشکیل می  و رویا اساس شازده احتجاب

آینه نمود عینی کریستال زمان است و یکی از عناصر مهم داستان و فیلم شازده احتجاب در آشکار کردن نقطة تلاقی امر  

قیمی از زمان و ادغام دو جهان مجازی و واقعیت واقعی و مجازی است. همچنین وجود چرخة تکرار منجر به ارائه تصویر مست

 شده است. 

کنند. این  های زمانی به نوبة خود بر کیفی شدن مفهوم زمان و خروج از زمان گاهشمارانه کمک میهر یک از این ویژگی

قی آنها و  شود که تشخیص نقطة تلاهای حال، گذشته و آینده چنان در یکدیگر ادغام میخروج به این صورت است که زمان

گیری یک بودی حال و گذشته و شکل های زمان منجر به همآمیختگی بخشتفکیک امر مجازی و واقعی ممکن نیست. برهم

شود. زمان در شازده احتجاب، ارتباط چندانی با کمیت ندارد بلکه مفهومی  کل گسترده و ارائة تصویری مستقیم از زمان می

های درونی و ذهنی شخصیت داستان شود، بلکه ویژگیهای زمانی اثر میگیبه کشف پیچیدتنها منجر  کاملاً ذهنی است که نه

از منظر تصویر  کند. با توجه به یافتهرا نیز آشکار می ها و  تواند به پژوهشزمان دلوز، می  -های این پژوهش بررسی زمان 

 یقی در حوزه ادبیات و سینما بیانجامد. هایی جدید از زمان کیفی در ادبیات داستانی و نیز مقایسه تطبدریافت
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A comparative study of the concept of qualitative time in the novel 

Prince of Ihtjab and its cinematic adaptation based on the image-

time theory of Gilles Deleuze. 

 Ghazaleh Heidari Abkenar1, Asgar Salahi2, Hasan Akbari3 

Abstract 

One of the common elements between literature and cinema is the topic of time. 

Regarding time, there are two characteristic features; One, quantitative time which is 

objective and second, qualitative time which has a mental existence. Henri Bergson 

based his philosophical views on the concept of time on subjective consciousness. 

After that, Gilles Deleuze extended Bergson's view of time to cinema. The present 

research aims to do a comparative study of the concept of qualitative time in the novel 

Prince of Ihtjab and its film based on Deleuze's image-time perspective. According to 

this research, the author's use of the flow of the mind technique has led to breaking 

the linear time of the story, and this has led to the revelation of the time-image 

elements in the novel and its faithful adaptation. In this way, the basic components of 

time-image, which includes time crystal and involuntary memory, have appeared in 

this work as elements such as memory and dream, flashback, immobile character, 

crystal system and mirror. Each of these features have influenced the subjectification 

of the concept of time and the integration of the present and the past, and have created 

a broad generalization of time. Among the achievements of the present research, in 

addition to revealing the differences and similarities between the novel and the film 

The Prince of Ihtjab from the perspective of qualitative time, it is possible to point out 

the common elements that can be adapted in literature and cinema based on the 

concept of time. 
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